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امید حسینی نژاد

«مشروطیت حرکتی بود که با پیشاهنگی 

علـما کـه مظهر دیـن داری مـردم بودند،

توانست پیش برود. بله، فلان روشن فکر،

فـلان نویسـنده، فـلان محفـل پنهانـی 

در کشـور بـود، نه اینکـه نبـود امـا پیـش 

نمی رفـت، کاری نمی توانسـتند بکننـد،

نفوذی در مردم نداشـتند.» این سخنان 

رهبر معظم انقلاب در تبیین نقش علمای 

دینی در زمینه سـازی مشروطه خواهی 

اسـت. پیشـاهنگی علـمای دینـی در 

دوران پرتنش مشروطه خواهی در منابع 

گوناگـون تاریخـی ثبـت شـده اسـت.

روحانیـت به مثابـه یـک طبقـه مؤثـر در 

انقلاب مشروطه به دلیل وابسته نبودن 

به هیئـت حاکـم، نکتـه مثبـت و نمایانی 

اسـت و حضـور ایـن قـشر درمیـان همـه 

گروه هـای مردمـی، یکـی از عوامـل مهم 

تاریـخ معاصر ایـران به حسـاب می آید.

در این نهضت، علما در سطحی گسترده 

بـا کارکردهـای متنوع تر به  عرصـه پیکار 

بـا اسـتبداد گام نهادنـد. از ایـن زمـان 

به بعـد، نقـش روحانیـون در تحـولات 

جامعـه پررنگ تـر شـد، به صورتی کـه 

حضور روحانیت در منابر، سـخنرانی ها 

و همچنین در هر تحصن، قیام و شـورش 

علیه اسـتبداد مشـهود اسـت.

در مشـهد نیـز جریان هـای دینـی و 

سیاسـی رویکرد های گوناگونـی به قبول 

یـا رد مشروطه خواهـی نشـان دادنـد.

سید محمدحسـین نجفـی بـا مشروطـه 

همـراه نبـود و چـون مشروطه خواهـان بـا 

وی به دشمنی برخاستند، به هندوستان 

رفـت و پـس از چندی به مشـهد بازگشـت 

و پس از شـهادت شـیخ فضـل ا... نـوری در 

۱۳۲۷ شـباهنگام، مشروطه خواهـان،

آهنگ جـان او کردند، اما جان به سـلامت 

برد. در برابـر جریان مخالـف مشروطیت،

شماری از عالمان مشهد در ردیف پیشگامان 

مشروطه به شمار می آمدند. از سردمداران 

روحانی مشروطه خواهی در مشهد، شیخ 

ذبیـح ا... مجتهـد قوچانـی، از شـاگردان 

میرزای شیرازی و آخوند خراسانی، بود. او 

برای کشاندن روحانیون و عالمان به صف 

مشروطه خواهان، ابتدا با چند تن از علمای 

برجسـته از جملـه حاج میرزا حبیـب ا...

مجتهـد به گونـه محرمانـه، مسـئله نامه 

آخوند خراسانی را، که در آن از وی خواسته 

شـده بـود در راسـتای گسـترش اندیشـه 

مشروطه خواهی به تلاش برخیزد، در میان 

گذاشت. ولی بیشـتر آنان عذر آوردند و از 

اینکه در این راه گام بردارند، سر باز زدند، تا 

اینکه با حاج سید اسدا... قزوینی مجتهد،

کـه تـازه بـه مشـهد وارد شـده بـود، پـس از 

چنـد نشسـت سرّی، پیـمان بسـتند تا در 

راه پیشرفـت مشروطه به تـلاش برخیزند 

و با کسـی هم این پیمان را در میان ننهند.

بـرای واکاوی هرچـه بهـتر ایـن موضـوع و 

نقـش علـمای دینـی در روزگار مشروطـه،

بـا دکـتر مجیـد تفرشـی، تاریخ پـژوه،

گفت و گـو کرده ایـم. او سال هاسـت کـه 

درباره اسـناد دوره قاجار و پهلوی پژوهش 

می کند. مشروح این گفت و گو را در ادامه 

بخوانید.

 در منابع تاریخ مشروطه بیشتر به نقش

مشــروطه خواهان تهران در تحولات تاریخی 

آن برهه اشاره می شود. به نظر شما مشهد چه 

جایگاهی در دوره تاریخ ســاز مشروطه داشته 

است؟

پیـروزی انقـلاب مشروطیـت وپیامدهایش  

هم زمـان بـا سراسر ایـران، در خراسـان و 

مشـهد نیز تأثیرات شـگرفی به جا گذاشت.

برخلاف شـماری از منابـع تاریخی که نقش 

خراسـان و مشـهد در مشروطیـت را ناچیز و 

کم رنـگ جلوه داده انـد، این منطقـه در این 

خیزش سراسری، فعال و پرتلاش بود. علاوه بر 

کم توجهی بـه منابع متعـدد پراکنده و چند 

منبع اصلی در این موضوع، در روایات و منابع 

بین المللـی، گزارش های کنسـولگری های 

بریتانیـا در مشـهد و دیگر نواحی خراسـان،

عمدتا نادیده گرفته شـده است.

محمد حسـن خان اعتمادالسلطنه سال ها 

پیـش از مشروطیـت، در کتـاب مهـم خـود،

«مطلع الشمس» که درباره تاریخ و جغرافیای 

خراسـان است، از مشـهد به عنوان سرزمین 

قیام هـای نافرجام یاد می کند. در دو سـال 

قبـل از پیـروزی اولیـه مشروطیـت، چندین 

خیزش سیاسی و اجتماعی در دوران والیگری 

غلام رضا خـان آصف الدولـه در منطقـه رخ 

داد کـه از آن هـا به عنـوان پیش زمینه هـای 

مشروطه خراسان و حتی تأثیرگذار بر جنبش 

مشروطیت در سراسر کشـور یاد می شود.

 اعتماد السلطنه به چه رویداد هایی اشاره 

می کند؟

حوادثـی چـون ماجـرای فـروش دخـتران 

قوچـان بـه ترکمانـان به دلیـل فقـر شـدید 

خانواده ها یا دو شـورش علیه کمبود ارزاق و 

نان در سال های ۱۲۸۲ و ۱۲۸۴خورشیدی 

به دلیـل قحطـی، از بین رفـتن محصـولات 

کشـاورزی و احتـکار آن توسـط عوامـل 

مـات محلـی موجـب درگیری هـای  مقا

جـدی و قتـل چندین نفـر از مـردم معترض،

سـپس برکنـاری آصف الدولـه و جانشـینی 

محمود خان ناصرالملک همدانی به جای او 

شـد. حمایت شـماری از علمای مهم مشهد 

از ایـن اعتراضات، موجب تبعیـد چند تن از 

آنان بـه درگز و کلات شـد.

 در این دوره نقــش جریان های حوزوی

در جریان سازی و هدایت جریان های مردمی 

چگونه ارزیابی می شود؟

، حساسـیت مسـائل خراسـان و مشـهد

نـد  شـت کـه آخو ا همیـت د ر ا ن قـد آ

محمـد کاظـم خراسـانی، رهـبر معنـوی 

مشروطیت، یک سـال پس از پیـروزی اولیه 

انقـلاب، فرزنـد خـود، میرزا محمـد نجفـی،

معـروف به آقـازاده خراسـانی را بـرای اداره 

امور دینی و اجتماعی به نمایندگی از سوی 

خود روانه مشـهد کرد. دوران اقامت آیت ا...

آقـازاده در مشـهد کـه تـا قیـام گوهرشـاد در 

سال ۱۳۱۴خورشـیدی به طـول انجامید و 

سرانجـام به دسـتگیری و تبعیـد او به تهران 

و مرگ بسـیار مشکوک او منجر شد، دورانی 

مهـم و کمتر شناخته شـده در تاریـخ معاصر 

مشـهد و خراسان است.

در فاصلـه میـان مشروطیـت تـا کودتـای 

۱۲۹۹، سـوای علـما و حوزه علمیـه، مجامع 

علمی فرهنگـی و تجـار و بازرگانـان نیـز در 

مشـهد فعالیت داشتند. در این فاصله، بروز 

جنـگ جهانـی اول و در اواخـر آن، پیـروزی 

انقـلاب اکتـبر در روسـیه و پـس از آن بـروز 

جنـگ داخلـی میـان بلشـویک های حاکم 

و ضدانقلابیـون معارض، در مشـهد بیش از 

اغلـب مناطـق ایـران تأثیرگـذار بود.

 در همان دوره فــارغ از تأثیر جریان های

دینــی در تحــولات، جریان هــای دیگری که 

فعالیت های سیاسی داشــتند، چگونه در این 

زمینه فعال شدند؟

در ایـن دوره، علاوه بـر عنـاصر حکومتـی،

دینـی، اجتماعـی و اقتصـادی تأثیرگـذار 

بـر تحـولات، چنـد جبهـه جدیـد در صحنـه 

حـوادث خراسـان و مشـهد ظاهـر شـد:

روزنامه نگاران آزادی خواه و سیاست ورزان 

ثیر گرفتـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم  تأ

از بلشویسـم و نظـرات سوسیالیسـتی و 

همچنیـن سوسـیال دمکرات های فـراری 

یا اعزامی از روسـیه، آسـیای مرکزی و قفقاز 

برای گسـترش بلشویسم در خراسان و البته 

مهاجـران گریخته از حکومت تازه تأسـیس 

لنیـن در آن سـوی خـزر.

بـا وجود اطلاعـات مختلفی کـه در هر یک از 

ایـن مـوارد وجـود دارد، هنوز مطالـب مهم و 

ناگفته ای در این مقولات باقی مانده است.

بـرای مثـال، اطلاعـات منتشر شـده درباره 

انجمن ایالتی خراسان که زاده مشروطیت 

است، یا نقش انجمن های اجتماعی و ادبی 

مختلـف در مشـهد یـا اتحادیه هـای تجـار و 

بازاریـان در منطقـه، کمـتر مـورد بررسـی و 

توجه قرار گرفته اسـت.

دربـاره هر یـک از این بخش هـای تأثیرگذار 

در حوادث مشـهد، گفتنی هـا و ناگفته های 

بسیاری وجود دارد. برای درک بهتر حلقه های 

ارتباطـی ایـن اجتماعـات بایـد بـه بررسـی 

چهره هـای مرتبط با ایـن مجامع پرداخت.

 به نظر شما اثرگذارترین افراد در تحولات

مشــروطه خواهی در میان علمــای دینی چه 

کسانی بودند؟

 علاوه بر آقازاده خرسانی، شاید تأثیرگذارترین 

فـرد مرتبط بـا همه ایـن مجامع شـیخ احمد 

بهار بود. احمد بهار ضمن سابقه روحانیت،

به دلیل ارتباطات گسـترده با علما، اشتغال 

حرفه ای بـه روزنامه نـگاری با روزنامـه بهار،

ارتبـاط فامیلـی نزدیـک بـا ملک الشـعرای 

بهـار و خانـواده پرنفـوذ بهـار، تهرانـی زاده،

تهرانیـان و از آن طـرق بـا بازرگانـان منطقـه 

و روشـن فکران مرکـز، نقـش محـوری را در 

مشـهد، منطقه، کشـور و حتی مبارزات علیه 

مظالم بریتانیا و شـوروی ایفا کرد. این نقش 

مهـم محلـی احمد بهـار نیز هماننـد کارکرد 

آقـازاده خراسـانی تـا زمـان دسـتگیری و 

تبعیـد او پـس از خیزش گوهرشـاد در سـال 

۱۳۱۴ ادامه یافت.

در سـال های منتهـی بـه سـقوط قاجاریـه،

در قلمـرو علمای بزرگ منطقـه، از نظر تأثیر 

سیاسی و مردمی، سوای علمای حوزوی چون 

آیـت ا... یونـس اردبیلی یا ادیب نیشـابوری 

و شـیخ هاشـم قزوینی کـه بیشـتر متمرکز بر 

حـوزه بودنـد، آیـت ا... حاج آقا حسـین قمی 

و آقـازاده خراسـانی بیشـترین تأثیـر و نفوذ 

را به عنـوان مرجعیـت محلـی را داشـتند.

البتـه مقـام معنـوی و علمـی قمـی در بیـن 

علـما و حـوزه بیشـتر بـود و نفـوذ اجتماعی،

مردمـی و سیاسـی آقازاده بیشـتر بود. قمی 

از دخالـت مسـتقیم و مسـتمر در سیاسـت 

پرهیـز داشـت و جایـگاه عمومـی و مردمـی 

آقـازاده نمایان تـر بود.

 در دوران جنگ جهانی اول، فعالیت های

خارجی ها و ستمگری های آن ها چه تأثیری در 

ایجاد جریان های ضداستعماری داشت؟

اشـغال مناطـق مختلـف خراسـان توسـط 

نیروهـای نظامی و امنیتی روسـیه، بریتانیا 

و عثمانـی مظالم آنـان در دوران جنگ اول،

منجـر بـه افزایـش روحیـه ضداسـتعماری و 

جبهه نسـبتا متحـد علیه تجـاوز خارجی در 

منطقه شد. برای فرماندهی قوای خارجی،

نه تنهـا خـود خراسـان از اهمیـت راهبردی 

برخـوردار بـود، بلکـه به دلیل هم جـواری با 

مناطـق شرقـی و شـمالی پیرامونـی ایـران،

خراسـان را به مرکز فعالیت های جاسوسی 

و عملیاتـی قوای اشـغالگر تبدیل کرده بود.

در هفت سال پایانی حکومت قاجار، از ۱۲۹۷

تـا ۱۳۰۴، از پایـان جنگ جهانـی تا کودتای 

سوم اسـفند۱۲۹۹ و سـپس تغییر سلطنت 

در پاییز ۱۳۰۴، منطقه دچار دگرگونی های 

جدی شد. این تحولات نه تنها سیاستگران،

بازرگانـان  و روزنامه نـگاران را درگیـر خـود 

کـرد، بلکـه علـما و معاریـف سیاسـت گریز و 

مسئولان آستان قدس و مسجد گوهرشاد را 

نیز وارد کنش های سیاسـی کـرد. باید توجه 

کـرد که تـا اوایل حکومـت پهلوی و اسـتقرار 

سلطنت پهلوی، نایب التولیه آستان قدس و 

تولیت مسجد گوهرشاد، دو سمت جداگانه 

بودنـد که گاهی بـا هم رقابـت و ناهماهنگی 

جـدی نیـز داشـتند. ازآنجایی کـه حکومت 

مرکـزی بـر انتخـاب تولیت مسـجد دخالت 

مسـتقیم نداشـت، در عمل این جبهه بندی 

در جهت حکومت و مردم نمایان می شـد.

ن  ر محمد ولی خـا سـتقرا ز ا تـا قبـل ا

اسـدی، نایب التولیـه از اقتـدار کاملـی 

بـر موقوفـات آسـتانه در اسـتان برخوردار 

نبـود و عنـاصر تأثیرگـذار محلـی چـون 

طایفـه سـادات رضـوی چنـدان از دولـت 

مرکـزی و نماینـدگان حکومـت تمکیـن 

نمی کردنـد. در عین حـال اختلافـات و 

رقابت هـای عنـاصر چهارگانـه حاکـم بـر 

مشهد (نایب التولیه، والی، رئیس نظمیه و 

فرمانده قشون/ لشـکر شرق) نیز بر تشتت 

محلـی می افـزود. بـا ریاسـت اسـدی بـر 

آستان قدس و مدیریت و مدارای بی نظیر 

او، تا حد زیادی از این تشـتت کاسـته شد.

بعد از قیام گوهر شـاد و دستگیری و اعدام 

اسـدی نیـز حکومـت مرکـزی رضا شـاه بـا 

ادغـام دو مقـام والیگـری/ اسـتانداری بـا 

نیابـت تولیـت اسـتان قدس، کنـترل خود 

بـر مشـهد را تثبیـت کـرد.

 علما و سیاست مداران مشهد چه رویکردی

در مقابل تغيير سلطنت قاجار داشتند؟

در ایـن شرایط، مشـهد و خراسـان، کمترین 

همراهی و موافقت را با کودتا و تغییر سلطنت 

نشان داد. هر چند در اوایل سلطنت پهلوی،

به دلیل مماشـت اولیـه رضاخان/ رضا شـاه 

و رفتـار مردم دارانـه اسـدی، بدبینی هـا 

و مقاومت هـا نسـبت به حکومـت جدیـد 

چنـدان آشـکار نبـود و حتی آقـازاده به امید 

حفـظ اقتـدار محلی نسـبت به تعدی دولت 

مرکـزی، عضویـت مجلـس مؤسسـان تغییر 

سـلطنت از قاجار بـه پهلوی را نیـز پذیرفت.

با این  همـه، بـه تدریـج مشـهد و منطقـه بـه 

دلایل مختلف به سمت نارضایتی، نافرمانی 

و قیـام پیـش رفـت. ولـی بایـد توجـه کـرد که 

در ۱۴سـال نخسـت حکومـت رضا خـان ،

از کودتـای ۱۲۹۹ تـا خیـزش گوهرشـاد،

حـوادث به سـمت انسـداد رابطـه دیـن و 

دولت پیـش رفت.

الهیات می تواند الهیات بماند؛ اگر ...

در مقالـه ای از «اِرنـا الیـور» می خوانـدم کـه 

در برخـی کشـورها ماننـد آفریقـای جنوبـی 

به دلیل کسـادی بازار دانشـجو، رشـته های 

یـران نیـز  الهیـات تعطیـل شـده اند. در ا

گویـا وضـع دسـت کمی از آن  نـدارد. برخـی 

دانشگاه های غیردولتی را می شناسم که به 

بهانـه  غیرجذاب بـودن الهیـات تلاش دارند 

آن را از نظـام آموزشـی خـود حـذف کننـد و 

رشته های دیگری را جایگزین کنند. احوال 

دانشـگاه های دولتـی نیـز تا انـدازه ای همین اسـت. به هر حال،

بـرای دانشـجویی کـه عمر و پـول خـود را هزینه می کند، پرسـش 

از سـودمندی آنچه می خواند باید طبیعی باشـد. او دوسـت دارد 

بتوانـد بـا دیگر رشـته های علمی در تعامل باشـد و بـا کمک آن ها 

بتوانـد جهـان اطرافـش را معنادارتر کنـد. چندی پیـش، یکی از 

دانشـجویان ما که از رسـاله اش دفاع کرده و اکنون برای خودش 

دکتر شـده اسـت، می گفت که از خواندن الهیات پشـیمان است 

و می خواهـد دوبـاره از اول و مقطع کارشناسـی حقـوق بخواند.

 برخـی از جامعه شناسـان دیـن مانند تیلـور، این پدیده را نشـانه  

سکولاریزاسـیون می داننـد و معتقدنـد جهـان جدیـد، دیـن و 

الهیـات را از حـوزه  عمومـی کنـار می گـذارد. از نـگاه او اگرچـه 

روزگاری تومـاس آکوئینـاس، الهیات را ملکه  علوم می دانسـت،

امـا گویا  وقت آن رسـیده اسـت کـه این ملکـه، تاج خـود را تحویل 

علـوم دیگـر دهـد و به گوشـه  کلیسـا پنـاه ببرد.

 با این حـال نمی تـوان بـا تیلور همدلی کـرد. شـواهد تجربی چیز 

دیگـری را حکایـت می کننـد. هنـوز هـم در جهـان مسـیحیت،

کتـاب مقـدس بیشـتر از هـر کتـاب دیگـری چـاپ می شـود،

بیشـتر از هـر کتـاب دیگـری خریـده می شـود، مـردم بیشـترین 

اعتـماد را بـه سـازمان های مذهبـی دارنـد، کلیسـا بیشـترین 

نقـش را در تأسـیس نهادهـای خیریـه دارد. در جهـان اسـلام نیز 

اوضـاع چنیـن اسـت و بلکـه دینی تـر. در میـان مسـلمانان، دین 

هنـوز هـم به مثابـه یـک سرمایـه  اجتماعـی نیرومنـد، فعالیـت 

اجتماعـی خـود را حفـظ کـرده اسـت و تحـولات زیـادی را دامـن 

می زنـد. این هـا نشـان می دهند کـه یک دانـش آموختـه  الهیات 

می توانـد روابط خـود را بـا جامعه  علمـی حفظ کند و برای پاسـخ 

بـه چالش های فرهنگـی و اجتماعـی نقش آفرین باشـد. الهیات 

می توانـد به مثابـه یـک رشـته  علمـی در دانشـگاه ها تدریـس 

شـود. آنچـه در ایـن میان مهـم اسـت، توجه بـه خصلـت پویایی و 

انعطـاف الهیـات اسـت. دانشـگاه ها به جـای تـلاش بـرای حفظ 

هویـت موروثـی الهیـات بایـد بکوشـند تـا آن را بـا فهـم و تفسـیر 

جدیـد جامعـه از ایـمان و معنویـت هماهنـگ کننـد. این درسـت 

اسـت که هنوز هـم برخی از پرسـش های الهیاتی قرن شـانزدهم 

برای جهان پسـت مـدرن باقـی هسـتند و نیازمند پاسـخ؛اما این 

جهـان بـا پرسـش های تازه تـر و گیج کننده تـری هـم روبه روسـت 

کـه الهیـات به مثابـه یـک دسـتگاه فکـری، بایـد بـه آن هـا پاسـخ 

دهـد. الهیـات می توانـد بـه معنـای واقعـی الهیـات بمانـد و در 

دانشـگاه ها تدریـس شـود، اگـر بـه پرسـش های نوشـونده و 

روزافـزون جهـان پیرامونـش توجـه کند.

تفسیری ناشناخته از خراسان قرن ششم

ــرآن  ــیر ق ــخه ای از تفس ــه نس ــش ب ــی پی مدت

ــه  ــتربیتی ب ــه چس ــه در کتابخان ــوردم ک برخ

شــماره ۳۷۳۸، و عکــس آن در کتابخانــه 

ــن تفســیر  ــم اســت. ای ــت ا... مرعشــی در ق آی

مجهول المؤلــف از آغــاز ســوره  مریــم تــا 

پایــان ســوره نــاس را شــامل می شــود.

احتــمالا مفــسر ایرانــی، اهــل خراســان بزرگ 

و چه بســا ســاکن نیشــابور اســت. نســخه 

ــه آن  ــی ب ــه فارس ــی ب ــا افزوده های ــده و بعده ــت ش ــران کتاب در ای

اضافــه شــده اســت. بــا مقایســه آن بــا تفاســیر معــروف ایــن دیــار،

بــه قطــع می دانــم کــه ایــن اثــر نســبتی مســتقیم بــا ثعلبــی 

ــوی(م۵۱۶ق)  ــابوری (م۴۶۷ق)، فراءبغ (م ۴۳۸ ق)، واحدی نیش

۶۳۰ق) صاحــب نهایه البیان فی تفســیر  و معافی موصلــی (م

القــرآن ندارد؛ اما ســوی دیگر، از تمایــلات کرّامیــه و متصوفه به دور 

. نیست

ــم  ــط الحج ــیر متوس ــیاری از تفاس ــد بس ــیر مانن ــن تفس ــخه  ای نس

در قــرون میانــه، در دو جلــد مجــزا نوشــته شــده اســت. بخــش اول 

شــامل تفســیر از آغــاز قرآن تــا پایان ســوره  کهف و بخــش دوم حاوی 

تفســیر از آغــاز ســوره  مریــم تــا پایــان قــرآن اســت. نســخه  کنونــی 

ــاز و  ــت. در آغ ــرآن اس ــش دوم ق ــر بخ ــتمل ب ــا مش ــتربیتی تنه چس

ــد دارم  ــن امی ــم. م ــف نمی یابی ــیر و مؤل ــی از تفس ــای آن نام انته

بخــش نخســت تفســیر در ایــران یــا عــراق (مکتبــه کاشــف الغطاء 

یــا المکتبــه الغرویــه در حــرم علــوی) یافــت شــود. در نســخه  ایــن 

تفســیر در چســتربیتی (۳۷۳۸) در روی بــرگ یــک الــف، مهــری بــا 

ایــن مضمــون آمــده اســت:«بســمه تعالی مــن کتــب علــی بن الرضا 

بن مــوسى بن جعفــر کاشــف الغطاء ســنه ۱۳۳۴ قــدس سره.»

ــک  ــا ی ــت کم ت ــور دس ــیر مذک ــه تفس ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ای

ــه چســتربیتی  ــه کتابخان ــوده و پــس از آن ب قــرن پیــش در عــراق ب

راه یافته اســت.

ــات توجــه و اهتــمام دقیــق و  ــه موضــوع قرائ ــر، ب ــن اث مفــسر در ای

جالبــی دارد. جزئیــات اختــلاف قرائــات را به گونه ای ذکــر می کند 

کــه مطابــق جســت وجوی مــن کپی بــرداری مســتقیم از عیــن 

مطالــب دیگــران نیســت. از لغویــان و مفــسران ادبــی قدیــم چــون 

فــراء و ابوعبیــده، اخفــش و اصمعــی و قطرب، و از مفــسران صحابی 

و تابعــی چــون اُبَــی، ابن عبــاس، حســن بــصری و ... نقــل می کنــد.

نــام کلبــی، ثــوری، مقاتــل، شــهر بن حوشــب، و مجاهــد هــم مکــررا 

ذکــر می شــود و مفــسر در آغــاز تمــام ســوره ها، روایات فضــل قرائت 

ــز از  ــی نی ــدود روایات ــد. مع ــل می کن ــران نق ــی و دیگ ــوره را از اُبَ س

ــر، گاهگاهــی  ــان مفــسران کمــی بعدت امام صــادق(ع) دارد. در می

نــام ابن جریــر (طــبری) و الامــام ابو منصــور (احتــمالا محمــد 

بن محمــد الماتریــدی) را در تفســیرش می یابیم، امــا در این میان،

توجــه فــراوان و خاصی به ابوالقاســم قشــیری (۳۷۵ـ۴۶۵ ق) دارد 

ــیری  ــارات قش ــی لطائف الاش ــتن کنون ــا م ــا ب ــولات وی عین و منق

مطابقــت دارد.

ــه  ــت هایی ب ــت، گاه یادداش ــی اس ــه عرب ــیر ب ــام تفس ــه تم ــا آنک ب

ــی (از غیــر مولــف) در حاشــیه نســخه نوشــته شــده  فارســی و عرب

اســت. از نمونه هــای فارســی ایــن اســت:«و محمــد بــن جریــر 

ــی  ــان هم ــم، چن ــت لا اقس ــرآن اندرس ــا به ق ــد: هر کج ــی گوی هم

ــه  ــو ک ــد و ت ــذا البل ــل به ــت ح ــم. و ان ــاد کن ــوگند ی ــه او س ــد ک گوی

ــر  ــاز ه ــسر در آغ ــرگ ۴۱۲). مف ــهر ...» (ب ــده ای بدین ش ــرود آین ف

ــه از هــمان  ــر برگرفت ــن و تعابی ــا مضامی ــق ب ســوره، بســمله را مطاب

ســوره تفســیر می کنــد و بــه تعبیــری دیگــر، از صنعــت براعــت 

اســتهلال بهــره می گیــرد.

یادداشت

درنگ

|   شاه عباس پنجمین  شهرآرا- اندیشه 
پادشاه سلسله صفویان بود که از سال ۹۰۷

بر ایران حکومت داشت.
شاه عباس در دوران اوج قدرت سلسله 
صفوی بر ایران فرمان راند. او را یکی 
از اثرگذارترین شاهان در تاریخ ایران 
دانسته اند. نام او که اغلب با لقب «کبیر» 
از  یکی  که  اصفهان  با  می شود  همراه 
شمار  به  ایران  شهرهای  محبوب ترین 

می رود، مترادف است.
ایران  که  پادشاهی  « شاه عباس:  کتاب 
کوئین»  «شعله  نوشته  ساخت»  نو  از  را 
به عنوان بخشی از مجموعه «سازندگان 
و  عادی  خواننده  برای  اسلام»  جهان 
به  و  است  شده  نوشته  غیرمتخصص 

هیچ وجه زندگی نامه جامع و فراگیری از 
کل زندگی و کارهای شاه عباس نیست. 
بر  است  داده  ترجیح  بیشتر  نویسنده 
وقایع، تحولات و جنبه های مهم و برگزیده 
زندگی او تمرکز کند. در بعضی موارد، 
توضیحات مبسوطی از یک واقعه فراهم 
آمده است تا گرایش ها و حرکات کلی تری 

نشان داده شود.
موضوعی  و  زمانی  نظر  از  کتاب 
اول  فصل  است.  شده  تقسیم بندی 
پیش زمینه ای تاریخی را ارائه می دهد و 
فصل دوم سال های اولیه زندگی و نخستین 
مرحله سلطنت او را دربر می گیرد؛ یعنی 
زمانی که دشمنان داخلی و خارجی را 
شکست داد و قدرتش را قبل از انتقال 

پایتخت به اصفهان تحکیم کرد. فصل های 
سوم تا ششم هر یک جنبه هایی از مرحله 
دوم سلطنت او را از ۱۰۰۶ ـ ۱۰۲۱ گزارش 
می کند که از جمله شامل ساختن اصفهان، 
تحولات دینی، جنگ و سیاست خارجی 
و صنایع و هنرها می شود. فصل هفتم به 
بررسی مرحله نهایی سلطنت شاه عباس 
می پردازد، هنگامی که بیشتر وقتش را در 
نواحی شمالی در ساحل دریای مازندران 
بعضی  همچنین  فصل  این  می گذراند. 
اظهارنظرهای مختصر نهایی را هم ارائه 
می کند. در بعضی موارد معدود، وقایعی 
که پس از سال ۱۰۲۱ رخ داده است، در 
فصول قبلی دیده می شود تا به پیوستگی 

موضوع لطمه ای وارد نشود.

ب
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روایتِ شاه عباس صفوی

شـهرآرا- اندیشـه| نسـخه های خطـی در هر کشـوری به مثابـه گنجینـه ای 

ارزشـمند و میراثـی مثال زدنـی محسـوب می شـود. ایـران در میـان کشـورهای 

مختلـف دنیـا جایـگاه ممتازی در نگهداری نسـخ طـی کهن داراسـت. در برخی 

دوره هـای تاریخـی، معضلـی بـه نـام فـروش نسـخه های کهـن بـه دلالان نسـخ 

خطی وجود داشـت کـه این دلالان با دریافت هزینه هایی از کشـورهای اروپایی،

نسـخه های نفیـس را بـرای آنـان خریـداری می کردنـد. کتابخانه هـای اروپایی 

مملو از نسـخه های خطی ایرانی و اسـلامی اسـت کـه از افراد مختلـف خریداری 

و به آنجا منتقل شـده اسـت.قدیمی ترین نسـخه کاغذی جهان نیـز از این قاعده 

مسـتثنا نشـده اسـت. کتابخانه لیدن هلند، یکی از کتابخانه های مشـهور اروپا 

در زمینـه نگهداری نسـخه های خطی عربی و فارسـی اسـت. در ایـن کتابخانه،

نسـخه های نفیس کهنی نگهداری می شود که از سرزمین های اسلامی و شرقی 

خریـداری شـده و به آنجا برده شـده اسـت. یکـی از نفایـس این کتابخانه نسـخه 

خطـی، کتـاب «غریب الحدیـث» ابوعبید قاسـم بن سـلام هـروی اسـت. او  اهل 

هـرات بوده و در زمینه ادبیـات عربی، یکی از سرآمدان روزگارش بوده اسـت. این 

نسـخه که در سـال ۲۵۲ هجری قمری کتابت شده اسـت، هم اکنون در کتابخانه 

لیـدن هلند به شـمارهOR.۲۹۸ نگهداری می شـود. این نسـخه جلـد نهم کتاب 

غریب الحدیث ابوعبید قاسـم بن سـلام متوفای سـال ۲۲۴ هجری قمری است 

که ۲۴ سـال بعد از وفات مؤلف به خط کوفی جدید کتابت شـده اسـت. در پایین 

صفحـه اول نسـخه، متنی به زبان فارسـی کهن نوشـته شـده که نشـان دهنده آن 

اسـت که این نسـخه در دوره ای در تملـک فردی ایرانی بوده اسـت.

کهن ترین نسخه خطی کاغذی دنیا

شنـبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۰۷
۱۴۴۳ شــوال   ۲۶
۳۶۷۵ شـــــماره 

دکتر مهراب 
صادق نیا

عضو هیئت علمی 
دانشگاه ادیان و 

مذاهب

دکتر مرتضی 
کریمی نیا
نسخه پژوه

 دکتر مجید تفرشی از مذهب و اجتماع در مشهد، در سال های میان انقلاب مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹ می گوید

خیزش خراسان در روزگار مشروطه 

دکتر مجید تفرشی: 
برخلاف شماری از منابع تاریخی که نقش خراسان 

و مشهد در مشروطیت را ناچیز و کم رنگ 
جلوه داده اند، این منطقه در این خیزش 

سراسری، فعال و پرتلاش بود

ف
شر

ف ا
ج

ر ن
ل د

صو
  و ا

قه
ج ف

خار
س  

  در
ر   

ی د
ـان

س
خرا

د 
ون

خ
آ


